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نگاه

فرهنگ فساد در جهان عرب
ایــن روزها در همایش های رســانه ای رســمی و غیررســمی در 
جهان عرب از گســترش پدیده فســاد ســخن گفته مي شود. سؤال 
مهم درباره علل گســترش این پدیده خطرناک است که دارایی های 
دولت هــای عربی و به ویــژه ملت ها را به غارت می برد. بســیاری از 
این دولت ها منابع طبیعی و انســانی فراوانی دارند که دیگران از آن 
محروم هســتند؛ این دارایی ها باید در تملک ملت ها باشــد نه افراد، 
به ویژه کســانی که با حیله گری آن را تصاحــب کرده اند و مهم ترین 
دغدغه شان حساب های بانکی شان اســت؛ کسانی که فقط به دنبال 
منافع محدود شخصی شــان هستند و متوجه خطر کار خود نیستند، 
آنهــا نمی دانند که با این گونه اعمــال توانمندی های یک ملت را بر 
باد فنا می دهند و کشــوری را با این کارها ســال ها و بلکه قرن ها به 
عقب می اندازند، بدون اینکه تلاشــی برای پیشرفت و ترقی آن کرده 
یا در این مسیر گامی برداشته باشند که به نفع نسل های آینده باشد. 
در همین رابطه باید اشــاره ای کنیم به اینکه فساد یک پدیده جهانی 
اســت. بحران های مالی کشورهای غربی و حتی برخی از کشورهای 
آمریکای لاتین جز این منشــأ دیگری نمی تواند داشته باشد. در اغلب 
انواع فسادها بیشــتر بحث بر ســر یک طبقه محدود سیاسی است 
حال آنکه پدیده فســاد ابعاد مختلفی دارد، از فساد اداری و دولتی 
تا فساد در بخش خصوصی. حتی فساد در بخش های دانشگاهی و 
مردمی نیز وجود دارد. اینها نشان می دهد فساد یک پدیده اجتماعی 
گسترده است و ملت ها به آن خو گرفته اند. در این میان باید از برخی 
تصورات عامیانه یاد کرد که برای مثال از فرد فاســد تمجید می کنند 
به این اعتبار که او بهتر از دیگران توانسته است واقعیت ها را بسنجد 
و درک بهتری نســبت به ماهیت وضع موجود داشــته اســت. مهم 
نیست فساد کوچک باشــد یا بزرگ، وقتی در جامعه ای یک فرهنگ 
فساد وجود داشته باشد، فرد متعهد به صورت فردی تصور می شود 
که نگرش خوبی ندارد و قادر به آن نیســت که برداشــت درستی از 
معادلات روزمره جامعه اش داشته باشد. به همین ترتیب واسطه گری 
و رانت خواری از اشــکال مهم فساد در جهان عرب به شمار می رود 
حــال آنکه به لحــاظ قانونی در بســیاری از مــوارد در متون قانونی 
جرم تلقی می شــود. چنان که در برخی از کشورهای عرب می بینیم. 
دســتگاه قضائی مهم ترین مرکزی اســت که باید حاکمیت قانون را 
اعمــال کند و حقوق افــراد را به صاحبانش برگردانــد؛ معنای این 
حرف آن اســت که تصمیم گیری ها در این دستگاه باید کاملا مستند 
به اصول علمی و حقوقی ســالم باشد و در هنگام تدوین یک حکم 
یا اجرای آن کاملا شفافیت به خرج دهد تا هیچ گونه شائبه ای در آن 
نباشد. از آن گذشته دستگاه آموزش وپرورش باید نمونه ای برتر باشد، 
زیرا دســت اندرکار تربیت نسل های آینده است و باید آنها را براساس 
احترام و ارزش های علمی تربیت کند؛ برای مثال در یونان دســتگاه 
قضائی و آموزشــی در جریان بحران مالی این کشور در ابتدای سال 
۲۰۱۰ به  شــکلي محترمانه برای همگان باقی ماند، زیرا شــفافیت و 
احســاس مسئولیت این دو دستگاه در مقایسه با سایر نهادها به ویژه 
نهادهای دولتی بیشــتر بــود. در یونان به ویــژه بخش خصوصی و 
نهادهای مرتبط با گردشــگری غرق در فســاد بودند.  خلاصه اینکه 
فرهنگ فســاد، فرهنگی است که از فســاد تمجید می کند و جلوی 
تغییــر آن را می گیرد؛ به جــای این فرهنگ باید فرهنگ شــفافیت و 
پاسخ گویی را نشــاند. خداوند فرموده است سرنوشت ملتی را تغییر 
نمی دهد مگر آنکه آنها خود سرنوشت شــان را تغییر دهند. فرهنگ 
ملتی وقتی بر مبنای واسطه گری و رانت خواری باشد، در آن فرهنگ 
کار سالم و حرفه ای جایی نخواهد داشت. منظور از واسطه گری این 
اســت که در ارتباطات اجتماعی به جای شایســتگی افراد، ارتباطات 
خانوادگــی، قومی و قبیله ای شــان نقشــی تعیین کننــده پیدا کند و 
فرصت های برابر همگان را از بین می برد. یک جامعه سالم وقتی به 
وجود می آید که همه افراد عضو آن در برابر قانون جایگاه یکســانی 

داشته باشند و با همه طبق قانون برخورد شود. 
منبع: الحیاه الجدیده
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درس هایی که باید بیاموزیم
۸- تاکنون در حوزه ترویج علم، فعالیت های بسیاری صورت گرفته 
است، اما متأسفانه همچنان کاستی هایی مشاهده می شود. مهم ترین 
کاســتی این اســت که چون بحث ترویج علم در کشور ما بحث تازه و 
جدیدی اســت، هنوز نهادینه نشده و در نتیجه نه مردم و نه مسئولان، 
هیچ کدام با اهمیت و پیامدهای مفید آن آشــنا نیستند. یعنی در زمینه 
ترویج در کشور ما تاکنون کار چندان مهم و شاخصی انجام نشده و فقط 
طرح موضوع شده اســت. اگر ما بتوانیم اهمیت ترویج علم را روشن 
و لزوم آن را گوشــزد کنیم، شاید بتوان بخشــی از شکاف زیادی را که 
بین نهادهای علمی و جامعه وجود دارد، پر کرد. درک اهمیت و لزوم 
ترویج علم باید هم برای جامعه و مردم و هم برای سیاســت گذاران و 
تصمیم گیرندگان جامعه و برای همه روشن شود. اگر به موضوع ترویج 
علم اهمیت دهیم و برای دستیابی به اهداف آن کوشش کنیم، آثار آن 
برای کل جامعه پدیدار خواهد شــد. توجه کنید هم اکنون برای ترویج 
علم، نه بودجه خاصی در نظر گرفته اند و نه امکانات در اختیار آن قرار 
داده اند. تا زمانی که اختیارات و چارچوب کار مشخص نباشد، کار بسیار 
سخت و دشوار اســت، با این همه، من امیدوارم در سال های آینده به 
این موضوع بیشتر توجه کنند و درنتیجه روند فعالیت های این انجمن 
سرعت پیدا کند. امروزه چالش ها و دشواری های زیادی فراروی انجمن 
ترویج علم ایران است و حل این مشکلات نیز نیازمند توجه جدی است. 
۹- ترویج علم از بســیاری لحاظ با حوزه های دیگر اجتماع تفاوت 
بنیــادی دارد برای مثال، فعالیت در حوزه ترویج علم، کیفی اســت و 
نمی توان آن را با مقیاس ها و معیارهای رایج در دیگر عرصه ها به شکل 
کمی سنجید. دیگر آنکه، هیچ حد و مرزی را نمی توان برای ترویج علم 
در نظر گرفت و برای آن ســقف تعیین کرد، اما امیدواریم در سال های 
آینده دســت کم ترویج علم به صورت یک فرهنگ درآید یعنی همگان 
ضــرورت و لــزوم آن را درک کنند، یعنی فرهنگی پدید آید که منجر به 
تغییر رفتار شــود به این معنا که ما آثار این نــوع بینش و دیدگاه را در 
رفتار و کردار مردم، مسئولان و در کل همه ارکان اجتماع مشاهده کنیم. 
در این حالت، تفکر علمی در بین همــه مردم رواج پیدا می کند. البته 
خودمان اذعان می کنیم این موارد بسیار آرمانی و ایده الی است و برای 
دســتیابی به این آرمان ها و ایده آل ها نیازمند کمک همه ســازمان ها و 
نهادهــای دولتی و غیردولتی و به ویژه مردم عادی هســتیم. ما منتظر 
حضور و کمک همه مردم و به ویژه صاحب نظران و رســانه ها هستیم 
تا هم برای ترسیم چشم اندازها و ایده آل ها و هم برای دستیابی به این 

آرمان ها به ما کمک کنند.

دریچه

ترکیه و پایان 
برادری خلق ها 

افشین غلامی: بالاخره گسل سیاسی 
در ترکیــه دم باز کــرد و روی برهنه 
خود و دوقطبــی خطرناک کرد-ترک 
را در این کشــور سیاست زده بیشتر از 
پیش نشان داد.  کودتای نظامی چند 
ماه گذشــته در این کشــور منجر به 
تسویه حساب سیاسی در ترکیه به نفع 
حزب حاکم شد؛ تسویه حسابی که با 
اعتــراض نه چندان محکــم احزاب 
ملی گرا و جمهوری خواه خلق، راه را 
بی  چون وچرای دولت  برای هژمونی 
عدالت و توســعه فراهم کرد. آنچه 
تسویه حســاب ها  این  مختصــات  از 
تحلیــل می شــود،  و دســتگیری ها 
هماهنگی نانوشته سه حزب ملی گرا 
و جمهوری خواه خلق و حزب حاکم 
در به حاشیه بردن عناصر به نظر آنها، 

خطرناک است. 
حجم دســتگیری ها و برخورد با 
مخالفــان اکثرا روبــه روی نیروهای 
دموکراســی خواه،  چــپ،  اجتماعی 
مخالــف  اســلام گرایان  و  کردهــا 
به ویــژه حزب  و  اردوغــان»  «رجب 
«دموکراتیک خلق ها» اســت. حزب 
حاکــم و شــخص اردوغــان از این 
تقابل های سیاسی به دنبال دو هدف 
عمده اســت؛ نخســت، خالی کردن 
صحنــه سیاســی ترکیــه از وجــود 
مخالفــان خطرناک و دوم، پیشــبرد 
بدون  راهبردهای سیاســت خارجی 

عامل های فشار داخلی. 
امــا در هفتــه گذشــته در حالی 
برخی از نمایندگان مجلس و رؤسای 
شــهرداری های مناطــق کردنشــین 
ترکیه وابســته به حزب دموکراتیک 
خلق ها بازداشت و به زندان محکوم 
شــدند که طــرح این پروســه چند 
مــاه قبل طی برنامــه لغو مصونیت 
نمایندگان و شــخصیت های سیاسی 
که عنصر نامطلوب از سوی دستگاه 
قضائی وابســته به حــزب حاکم این 

کشور معرفی می شدند، رقم خورد. 
این رفتار سیاسی در ادامه رویکرد 
تقابلــی شــخص آقــای اردوغان و 
بی پروایــی در زدوخورد سیاســی و 
جســارت در تصمیم گیــری اســت. 
به شــدت  ترکیــه  رئیس جمهــوری 
شــخصی عمل گرا و اجرائی است و 
ســعی می کند هر هدف سیاســی و 
نظامی را با درگیری به دســت آورد 
و دراین میان نشان داده اظهارنظرها 
و انتقادهــای خارجــی و داخلی به 

سیاست هایش را ناشنیده می گیرد. 
در  جبهــه  چنــد  در  اردوغــان 
حال جنگ اســت و ســعی می کند 
هــم مخالفــان داخلی ناهمــراه با 
دور  از  را  کلانــش  سیاســت های 
خــارج کنــد و هــم می کوشــد در 
توسعه طلبی های نظامی برون مرزی، 
از اصــل زورگویی و تبدیل کردن خود 
به ارض واقع استفاده کند. در این راه 
اردوغان با دو مشــکل اصلی مواجه 
اســت. یکــم، قانون اساســی ترکیه 
و دوم نیروهــای اجتماعــی مخالف 

سیاست هایش. 
و  به حاشــیه بردن  بــا  اگــر  او 
سیاســت  عرصــه  یکدســت کردن 
داخلی موفق شــود قوانین باب میل 
خــود را از پارلمان بگذراند، بیشــتر 
خواهد توانســت نیروهای اجتماعی 
را واپس زند. تغییر و تســویه دولت 
و حاکمیت امروز ترکیه به نفع خود، 
این مزیــت را به اردوغان خواهد داد 
که بر مدار اخوانیسم مورد طبع خود 
سوار شــده و دولت ســکولار ترکیه 
را بــه ســمت آرزوی دیرینه خود که 
نوعی از سیســتم اســلامی اخوانی 

است، حرکت دهد. 
اما اردوغان یک مشــکل اساسی 
به نام نیروهای چپ دموکراسی خواه 
از  کــه  دارد  خــود  پیــشِ روی  در 
ســوی جناح هــای دیگر کــه جناح 
ملی گــرا و جمهوری گرا با پس زمینه 
حمایت  اســت  ترکی  هویت خواهی 
نمی شــود. اردوغان توانسته بسیاری 
از این نیروهای چپ دموکراسی خواه 
را از عرصه سیاسی به صورت موقت 
کنار بزند اما چون روند جامعه ترکیه 
روبه رو  پویایی سیاســی  بــا  همواره 
بــوده و نیروهــای اجتماعی در بطن 
این رونــد تاریخی قرار دارند، احتمالا 
حذف نخواهند شــد، بلکه هم گرایی 
در ترکیه بیشــتر از پیش خدشــه دار 
می شــود و شــعار بــرادری خلق ها 
افــزون بر گذشــته دور از دســترس 

خواهد شد. 

تابستان سال ۲۰۱۳ ده ها نفر از قضات مصر در رستوراني به نام «ارمادا» در 
کنــار نیل در منطقه اي واقع در جنوب پایتخت مصر جمع شــده بودند. برخي 
از حاضــران از مقامات بلندپایه قوه قضائیه مصر بودند که به مناســبت افطار 
ماه مبارک رمضان گردهم آمده بودند. آنها درحالي که نان و کباب مي خوردند، 

درباره نقش ارتش در رأس امور و پیامدهاي آن سخن مي گفتند. 
تابستان همان سال بود که ارتش به فرماندهي سرگرد «عبدالفتاح السیسي»، 
رئیس جمهوري مصر که پیش تر رئیس اطلاعات نظامي بود، توانست به دنبال 
یک ســري اعتراضات مردمي دولت «محمد مرسي»، سلف سیسي، را سرنگون 
کرده و خود قدرت را به دست گیرد. مرسي از رهبران جماعت اخوان المسلمین 
بود که در انتخابات یک سال پیش برگزیده شد و اکنون در زندان به سر مي برد. 

قاضي «محمد ناجي» پیشــنهاد کرد بیانیه اي صادر شــود که در آن تصرف 
قدرت از ســوي نظامیان تقبیح شود. پیش نویس این بیانیه که همان شب تهیه 
شد، خواستار بازگرداندن «مشــروعیت قانوني» تجسم یافته در دولت منتخب 
قبلي بود. در این بیانیه از انتقاد مستقیم ارتش پرهیز شده و از درخواستي براي 
بازگرداندن مرســي به قدرت نیز خبري نبود. بیش از ۳۰ قاضي همان شب این 
سند را امضا کردند؛ چند روز بعد نیز تعداد دیگري به این مجموعه اضافه شدند 
که برخي شــان در خارج از مصر زندگي مي کردند. در نهایت تعداد قضاتي که 
این سند را امضا کرده بودند به ۷۵ نفر رسید. یکي از قضات عالي رتبه این سند 
را در یک کنفرانس مطبوعاتي در همان تابستان قرائت کرد.  در سه سال گذشته 
تقریبا نیمي از قضات امضاکننده آن سند، از پست هاي خود برکنار شده اند. گفته 
مي شــود این حرکتي خزنده از ســوي السیسي براي تســلیم کردن قضات بوده 
است. اسناد قضائي نشان مي دهد یک کمیته  انضباطي  که شوراي عالي قضات 
تشــکیل داده بود، ۵۹ قاضي را بازنشســته کرد که از بین آنها ۳۲ نفر کســاني 
بودند که همان شــب ســند یادشــده را امضا کرده بودند. این کمیته قضات را 
متهم و اخراج مي کرد یا آنها را به پســت هاي دیگري مي فرســتاد یا در حالت 
ســوم بازنشســته مي کرد. قوانین مربوط به عزل اکثر این قضات یک بند خاص 
داشت که به موجب آن قضات نباید در سیاست دخالت مي کردند.  اما ۲۵ نفر 
از ایــن قضات مي گویند آنها بر این باورند که دلیل اصلي برکناري شــان ارعاب 
دیگران بوده اســت. این قضات برکناري شان را یک نوع فشار مستقیم بر یکي از 
نهادهاي مهم در مصر مي دانند که قادر بود جلو دســت درازي هاي غیرقانوني 
دولــت را گرفته و از آزادي هاي اساســي مصري ها حمایت کند  «محمد وفیق 
زین العابدین» که مشاور در دادگاه هاي بدوي و یکي از کم سن وسال ترین قضات 
یادشده اســت، مي گوید: «نمي خواســتند بگذارند هیچ صداي مخالفي وجود 
داشــته باشــد. هرچه بود باید در اختیار یک نفر یعني دولــت باقي مي ماند». 
«احمد الخطیب» که یک قاضي دیگر اســت، مي گوید: «هرکس که نگرشــي 
اصلاح طلبانه داشــته یا موضوعي را نقد مي کرد برکنار شد و هرکس خواستار 
اصلاح قضائي بود یا مي گفت قوه قضائیه باید مســتقل باشد، از شرش خلاص 
شدند». وزارت دادگستري مصر وجود هرگونه تلاش براي بازسازي قوه قضائیه 
در این کشــور را رد مي کند. قاضي «خالد النشــار»، معاون وزیر دادگســتري در 
امور نمایندگان مجلس و رســانه ها، مي گوید: «مسئله انتقام از قضات یا تجدید 
ســازمان قوه قضائیه حرف هاي کاملا نادرستي اســت. ما در کشورمان مسئله 
تفکیک قوا را داریم و قوه قضائیه مســتقل اســت». او مي افزاید: «قوه مجریه 
هیچ دخالتي در قــوه قضائیه نمي کند. باصراحت باید بگویم قوه مجریه هرگز 
این توانایي را نداشته و ندارد که قضات را برکنار کند. رئیس قوه مجریه خودش 

گفته است من در کارهاي قوه قضائیه دخالت نمي کنم». 
استقلالي که از بین رفت

در گذشته قضات مصر داراي درجه اي از استقلال بوده اند. «حسني مبارک»، 
رئیس جمهور اســبق مصر، در جریان یک قیام مردمي در ســال ۲۰۱۱ سرنگون 
شــد. این قیام در انتخاباتي آزاد مرســي را رئیس جمهور این کشور کرد. مبارک 
در دوران حکومت خــودش تا حد زیادي به دادگاه هاي نظامي متکي بود و به 
وســیله آنها مخالفانش را ســرکوب مي کرد. اکثر قضاتي که ما با آنها صحبت 
کردیــم مي گفتند دخالت سیاســي در کار قضات در دوران مبارک بســیار اندک 
بود، اما سیســي آمادگي بیشــتري براي این دخالت دارد. بعــد از انتخاب او به 
ریاســت جمهوري در سال ۲۰۱۴، او به شــدت به گروه هاي اسلام گراي مخالف 
و فعالان سیاســي، روزنامه نگاران و دانشــجویان معترض حمله کرد. قضات 
مي گویند این حمله شــامل قضات هم بود. «محســن فضلي»، معاون رئیس 
دادگاه تجدیدنظــر، مي گوید: «نظــام از قضات مصر به عنوان یــک ابزار انتقام 
اســتفاده مي کند». قضات برکنارشده مي گویند کساني آنها را برکنار کرده اند که 
از دوستان سابقشــان بوده اند. شــاید این کار را براي بهبود موقعیت خودشان 
کرده باشــند. از سال ۲۰۰۳ تاکنون سه قاضي بلندپایه به عنوان وزیر دادگستري 
انتخاب شــده اند. این سه نفر حاضر شــدند علیه همکارانشان شکایت کنند یا 
حکم بدهند که همکارانشــان قانون ویژه مربوط به ابراز نظر سیاســي را نقض 
کرده اند. به جز این سه نفر، هفت قاضي دیگر هستند که درمجموع کمیته هاي 
انضباطي را تشــکیل مي دهند. اینها هم علیه همکارانشان در پست هاي مهم 
وزارت دادگســتري شــکایت کردند.  «احمد الزند»، یکي از کساني بود که علیه 
امضاکنندگان بیانیه رستوران ارمادا شکایت کرد. او تا سال ۲۰۱۵ رئیس باشگاه 
قضات بود و به شــدت از مرســي در خلال دوران ریاســت جمهوري اش انتقاد 
مي کرد. الزند همچنین به صورت آشکار از السیسي حمایت کرده و طرفدار آن 
بود که ارتش قدرت را به دســت گیرد. السیسي در سال ۲۰۱۵ الزند را به وزارت 
دادگستري گماشــت. اما ماه مارس امسال بود که بعد از توفاني که حرف هاي 
او در یــک گفت وگوي تلویزیوني برانگیخت، او را برکنار کرد. «قاضي النشــار»، 
ســخنگوي وزارت دادگستري، مي گوید: تعیین الزند به وزارت، هیچ ارتباطي به 
نقش او در برکناري امضاکنندگان بیانیه ارمادا ندارد و دو وزیر دیگر یا مسئولان 

هفت گانه دیگر، همه به دلیل شایستگي شان بوده که به این مقام رسیده اند. 
شکاف در بین قضات

مــاده ۷۳ قانون قضات مصر مي گوید قضات نباید به سیاســت روي آورند 

و اعضــاي قوه قضائیه را از اعلام نظر در مســائل سیاســي برحذر مي دارد. اما 
بسیاري از قضاتي که از مقام خود برکنار شده اند، مي گویند این قانون به قضات 
اجازه ابراز نظر سیاسي شــان را به عنوان شهروندان عادي، مي دهد؛ مشروط بر 
آنکه تلاش نکنند به احزاب ملحق شده یا پستی دیگر بگیرند.  بعد از سرنگوني 
مبارک، برخي از این قضات نظرشان را به صورت آشکار اعلام کرده و در رسانه ها 
حضــور یافته یا مقالاتي نوشــتند و در جریان اعتراضــات و تجمعات، به ایراد 
ســخنراني پرداختند. حال آنکه اندکي از آنها در آن زمان از طرفداران مرســي 
بودنــد. البته در آن زمان خیلي ها بودند که حضور یک رئیس جمهور وابســته 
به جریان اســلام گرایان را مادامي که به صورت انتخابي برســر کار آمده باشد، 
مي پذیرفتند؛ اما برخي هم بودند که خیلي از رئیس جمهور جدید حمایت نکرده 
و درعین حال از نظام دوران مبارک و طرفداران مرسي هم انتقاد مي کردند. یکي 
از قضات آن دوران که به صورت آشــکار از رئیس جمهور جدید (مرسي) انتقاد 

مي کرد، الزند بود. 
احمد الخطیب که پیش از عزل، رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره بود، یکي از 
کساني بود که از دوران مبارک انتقاد مي کرد و خواستار استقلال قوه قضائیه بود. 
او خواســتار انجام اصلاحاتي قضائي بود و حتي به قضات و روش مدیریت این 

قوه نیز انتقادات تندي داشت. او نیز از مرسي حمایت نمي کرد. 
الخطیب مي گوید مقامات کشور از جمله شوراي عالي قضائي مي دانستند 
کــه او چه دیدگاه هایــي دارد. او مي افزاید: «آن موقــع فضایي بود که به همه 
قضــات طرفدار و مخالف اجازه مــي داد اظهارنظر کنند و در رســانه ها، بدون 
واهمه، حرف شــان را بزنند». اما النشار مي گوید با این دیدگاه موافق نیست. به 
گفته او، مخالفت ها حتي بعد از انقلاب ســال ۲۰۱۱ نیز استمرار پیدا کرد؛ چون 
کشور به عقب برگشته بود. الخطیب ادامه مي دهد به محض اینکه کشور ثبات 
پیدا کرد، مقامات شــروع به حساب کشي از کساني کردند که خلاف قانون رفتار 
کرده بودند. الزند یکي از کســاني بود که دیدگاه هاي سیاسي اش را به صراحت 
بیان کرده بود. او در ســال ۲۰۱۲ بعد از انتخاب مرســي به ریاست جمهوري و 
پیش از ســوگندخوردن او، در کنفرانسی مطبوعاتي گفته بود:  «اگر مي دانستیم 
نتیجه انتخابات برنده شدن تو مي شود، هرگز بر اجراي آن نظارت نمي کردیم». 
او درست ۱۰ روز بعد از تعیین مرسي به رئیس جمهوري، در گفت وگو با یکي از 
برنامه هاي تلویزیوني، او را به این متهم کرد که «قانون جنگل را ترویج مي کند». 
وقتي مرسي دوباره پارلمان منحل شده را بازگرداند، خشم الزند را برانگیخت و 
گفت انتخابات مجلس مطابق قانون نبوده است. الزند همچنان به انتقاداتش 
به رئیس جمهور مرســي ادامه داد و حتي ویدئوهایــي از او در فضاي اینترنت 
منتشر شد که در جریان اعتراضات علیه مرسي، دست به دست مي گشت. حتي 
باشــگاه قضات که الزند ریاســت آن را برعهده داشــت، به صراحت خواستار 
برکناري مرسي شد. در یک برنامه تلویزیوني در سال ۲۰۱۳، از الزند پرسیده شد: 
اینکه او به سیاست مي پردازد خود مخالف با قانون قضات نیست؟ او در جواب 
گفت: «اگر این اشتغال به سیاست موجب نجات مصر شود، بهترین کار است». 
النشــار که ســخنگوي فعلي قوه قضائیه اســت، مي گوید: قضاتي مانند الزند، 
کساني بودند که از اعتراضات علیه مرسي حمایت مي کردند؛ نه آنکه بخواهند 
در کار سیاست دخالت کنند. آنها هرگز از یک گروه سیاسي حمایت نکردند، بلکه 
از مصالح عمومي کشور حرف مي زدند. او درعین حال معتقد است حتي اگر یک 
قاضي دیدگاهي به طرفداري از السیسي داشته باشد، این خلاف قانون است. به 
گفته او: «اینجا یک اشــتباهي هست که در نظر گرفته نمي شود. اگر اشتغال به 

سیاست - که ممنوع است- وجود داشته باشد، باید مجازات شود». 

اتهامات
پس از ســرنگوني مرســي و فراخوان گروهي از قضــات مصر (۷۵ نفر) به 
دولتي غیرنظامــي، الزند و ۱۵ قاضي دیگر از این گروه شــکایت قانوني کردند. 
در این شــکایت قاضیان مذکور به هواداري از جماعت اخوان المسلمین متهم 
شده بودند؛ گروهي که آن روزها فعالیتش ممنوع شد. دیگر اتهامات آنان، نشر 
اکاذیب، مخدوش کردن چهره نیروهاي مســلح کشــور و سوءاستفاده از مقام 
خود براي تحریک مردم به خشــونت و اشتغال به سیاست بود. در این شکایت 
آمده بود که قضات یادشــده بیانیه هایي را منتشر کرده و بین معترضان وابسته 
به جماعت اخوان المســلمین، توزیع کرده اند. طرفــداران اخوان با ترتیب دادن 
اعتصاب، ارتش را به آن متهم مي کردند که دولت را به دســت گرفته اســت. 
۲۵ نفر از قضاتي کــه رویترز با آنها صحبت کرد، این گونه اتهامات را رد کردند.  
وزیر دادگســتري سرنوشت این ۲۵ قاضي را به شــوراي انضباطي احاله داد تا 
درباره آنها نظر بدهد. به محض درخواســت، شورا تحقیقي به ریاست قاضي 
شــیرین فهمي دراین باره انجام گرفــت. قاضي فضلي، معاون ســابق یکي از 
بالاترین قضات مصر و یکي از کســاني که مجبور به بازنشستگي شد، مي گوید، 
فهمي خود از متحدان الزند بود. فهمي هرگونه ارتباط خودش با الزند را انکار 
مي کند. قضات متهم شده مي گویند تحقیقات او کاملا صوري بود. او حتي اجازه 
نداد این افراد حاضر شــده و به عنوان یک حق، از خودشــان دفاع کنند. گفته 
مي شــود درباره اســناد تحقیق به آنها هیچ اطلاعي داده نشد و نگذاشتند آنها 
اســناد را ببینند.  البته مشــکلات دیگري هم بود. در گزارشي که به کمیته داده 
شده بود قاضي فهمي گفته بود یکي از این قضات به یک نامزد اسلام گرا اجازه 
داد در شهر القناطر در انتخابات پارلماني سال ۲۰۰۸ مشارکت کند. این در حالي 

بود که اساســا در ســال ۲۰۰۸ در منطقه یادشده انتخاباتي برگزار نشده بود. در 
مارس سال ۲۰۱۴ به این نتیجه رسیدند که ۳۱ قاضي از مجموع ۷۵ نفر قضات 
امضاکننده آن بیانیه فعالیت سیاســي داشــته اند. محکوم شدگان درخواست 
تجدیدنظــر کردند، اما در نهایت شــوراي عالي حکم صادرشــده را تأیید کرد و 

تعداد قضاتي که خلاف قانون عمل کرده بودند به ۳۲ نفر رسید. 
ایجاد رعب

حسام مکاوي (۴۲ ساله) یکي از جوان ترین قضات برکنارشده است؛ دو سال 
اول برکناري اش را در ویلایي در اطراف قاهره گذراند. به مکاوي اجازه ســفر به 
خارج داده نشــد. بدون اینکه دلیل آن را بگوینــد. خودش احتمال مي دهد به 
این دلیل باشــد که در کنفرانس هاي حقوقي در اروپا و آمریکا شــرکت مي کرد. 
مکاوي مي گوید قضاتي مانند او که سن کمتر و جسارت بیشتري در ابراز نظرشان 
داشتند، بیشتر هدف قرار گرفتند؛ زیرا آنها از قیام سال ۲۰۱۱ (سرنگوني مبارک) 
حمایت کرده و خواستار اصلاح قوه قضائیه بودند. او مي گوید: «اتهام وابستگي 
به اخوان المســلمین مفت و ارزان اســت و به هرکسي که خواستار اصلاحات 
باشد مي زنند. قضات اصلا براي این هستند که از آزادي ها دفاع کنند. من هرگز 
بیانیه اي در حمایت از مرســي امضا نکرده ام. براي من فرقي نمي کرد که احمد 
شــفیق برنده شود یا مرســي».  به گفته مکاوي، بیانیه آنها حتي براي پرهیز از 
کلمه «کودتا» استفاده نکرده بود تا نشان ندهد که طرف یکي از جناح ها هستند، 
بلکه به ســادگي از همه طرف ها خواسته بود به نتایج انتخابات احترام گذاشته 
و با هم گفت وگو کنند. او مي افزاید: «مخصوصا مي خواستند ایجاد رعب کنند». 
النشــار با رد این ادعاها مي گوید دولت کســي را به وحشــت نینداخته است؛ 
چون قضات مستقل هســتند و اجازه نمي دهند در کارشان دخالت شود. یکي 
دیگر از کســاني که از کار برکنار شد، «اســلام علم الدین» بود که مي گوید علیه 
او از تصویري اســتفاده کردند که در فیس بوک منتشر شــده بود. این عکس را 
در مدرســه دختر کوچکش در امارات گرفتــه بود. در این عکس دو نفري دیده 
مي شــوند که گفته مي شود به گروه اخوان المســلمین تعلق خاطر داشته اند. 
چهار نفر از قضات دیگر مي گویند الزند به صورت رســمي از شــیوه هاي کنترل 
شبکه هاي اجتماعي اســتفاده مي کرد. وقتي الزند وزیر دادگستري بود، بخشي 
را به نام کنترل حســاب هاي قضات در شبکه هاي اجتماعي ایجاد کرد. النشار، 
سخنگوي وزارت دادگستري مصر این اظهارات را هم رد کرده و مي گوید کنترل 
حساب هاي افراد خاص جرم به حساب مي آید.  یکي دیگر از قضات برکنارشده 
«محمد ناجي درباله» اســت که بیانیه رســتوران ارمادا را تهیه کرده بود. او نیز 
از مقام خود برکنار شــد. درباله در تدوین قانون اساسي جدید مصر پس از قیام 
ســال ۲۰۱۱ مشارکت داشت. او داشــت به بالاترین مقام در هیات قضائي مصر 
مي رسید؛ اما ارتش بعد از به قدرت رسیدن دستور داد قانون اساسي جدید معلق 
شــود. آن زمان به درباله نیز اتهام داشتن فعالیت سیاسي در دو مورد متفاوت 
زدند.  او الان از داشــتن هرگونه فعالیت حقوقي و سفر به خارج محروم شده 
اســت. مي گوید قضات کوچکي که روزي تــلاش مي کردند توجه او را به خود 
جلب کنند امروزه در مناســبت هاي اجتماعي از کنارش رد مي شوند. درباله که 
۶۱ ســال دارد در خانه اش در قاهره مي گوید: «من آرزوهاي بســیار داشتم. نه 
اینکه قاضي شــوم، بلکه اصلا داشتم شعر مي نوشــتم و مي خواستم داستان 
کوتاه و رمان بنویســم؛ اما همیشه شغل قاضي بودن مانع این کار مي شد. حالا 
دیگر این یکي بر آن پیروز شده است». در خانه اش کتابخانه اي پر از کتاب است. 
به جز کتاب هاي حقوقي مي توان در آن کتاب هاي اســلامي و... را هم دید. دو 
عکس بر دیوار خانه اش آویزان است که یکي به پدر و دیگري به عمویش تعلق 
دارد؛ کســاني که او را به دنبال کردن رشــته حقوق به جاي نویسندگي تشویق 
کرده بودند.  درباله در دوران تحصیلات دانشگاهي خود از جمال عبدالناصر و 
سیاست هایش علیه استعمار حمایت مي کرد. در همان دوران پدرش را به دلیل 
وابستگي به جماعت اخوان المسلمین بازداشــت و شکنجه کردند. اما درباله 
موضع خودش را تغییر نداد. او مي گوید: «یکي از رؤیاهاي ما به عنوان نسل اول 
انقلاب این بود که اهداف ناصر بتواند تحقق پیدا کند، حتي اگر در این راه پدرت 
را بگیرند و شکنجه کنند».  برادر درباله یکي از اسلام گرایان و از رهبران جماعت 
اسلامي است که بین سال هاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ شورشي را علیه دولت به وجود 
آورد. ایــن گــروه حدود ۸۰۰ نفر از افراد پلیس را کشــته و پیــش از توبه کردن 
رهبرانش به ده ها گردشگر خارجي نیز حمله کرده بود. بااین همه قاضي درباله 
مي گوید او هرگز اسلام گرا نبوده و از مرسي هم حمایت نکرده است. او با افتخار 
دیداري را به یاد مي آورد که در آن به صورت مستقیم از مرسي انتقاد کرده بود. 

بقیه قضات
قضاتي که بیانیه رستوران ارمادا را امضا کردند تنها افرادی نبودند که در سه 
سال گذشته از کار برکنار شدند یا در معرض اتهام قرار گرفتند. براساس آمارهاي 
موجود حدود ۵۹ قاضي به دلیل مخالفت با این بند قانون از کار برکنار شــدند. 
برخي دیگر مجبور به ترک کشــور شدند. هرکس به عنوان قاضي خدمت کرده 
باشد، حق دارد ۲۰ سال حق بازنشستگي بگیرد. در مارس سال ۲۰۱۵ حدود ۱۵ 
قاضي متهم شدند که از یک گروه سیاسي به نام «قضاتي براي مصر» طرفداري 
کرده اند.  برخي از این قضات وابسته به گروه «قضاتي براي مصر» مي گویند این 
گروه هیچ ارتباطي با اخوان نداشت. برخي دیگر مي گویند هیچ وابستگي به این 
حرکت نداشته اند. در یک مورد جداگانه سال ۲۰۱۴ هشت نفر از قضات به دلیل 
اعلام نتایج انتخابات پیش از اعلام کمیته انتخابات محکوم شــدند. این قضات 
مي گویند کمیته به آنها اختیار این کار را داده بود. النشار اما مي گوید این قضات 
درخواســت چنین اجازه اي نکرده بودند.  قاضــي تحقیق درباره گروه «قضاتي 
بــراي مصر» گفته بــود یکي از این قضات پســرعمویي دارد کــه جزء اعضاي 
اخوان المســلمین است. اما خود آن قاضي مي گوید که اصلا چنین پسرعمویي 
ندارد. قاضي فهمي که مسئولیت تحقیق در کمیته انضباطي را داشت مي گوید: 
«من فقط تحقیق کرده و نتایج آن را در اختیار کمیته گذاشتم. براي من موضوع 

همان جا تمام شده بود».
منبع: رویترز  عربي

تعقیب قضات در سرزمین نیلتعقیب قضات در سرزمین نیل

این این ۷۵۷۵ نفر  نفر 

ماده ۷۳ قانون قضات مصر مي گوید قضات نباید به سیاست روي 
آورند و اعضاي قوه قضائیه را از اعلام نظر در مسائل سیاسي برحذر 

مي دارد. اما بسیاري از قضاتي که از مقام خود برکنار شده اند، 
مي گویند این قانون به قضات اجازه ابراز نظر سیاسي شان را به عنوان 

شهروندان عادي، مي دهد؛ مشروط بر آنکه تلاش نکنند به احزاب 
ملحق شده یا پستی دیگر بگیرند


